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مرگ عجیب زن 71 ساله در برخورد با دوچرخه

شهروند| خانواده زن 71 ســاله‌ای که در یک حادثه 
جان باخت، از شکایت صرف‌نظر کردند. این خانم مسن به 
طور اتفاقی به دنبال برخورد با یک پسربچه دوچرخه‌سوار 
دچار شکستگی شد و پس از چندی در بیمارستان جان 
باخت. هرچند علت اصلی مرگ این زن مسن شکستگی 
ناشی از برخورد با دوچرخه بوده است، با این وجود خانواده 
این زن متوفی به دلیل پایین  بودن ســن راکب دوچرخه 
و اتفاقی‌بودن این حادثه از طرح شــکایت گذشت کردند.

چنــدی پیش مامــوران کلانتــری 112 ابوســعید در 
جریان یــک تصادف عجیب قــرار گرفتند. مامــوران با 
حضور در صحنه متوجه شدند پســربچه 7 ساله درحال 
دوچرخه‌سواری با زنی 71 ساله برخورد می‌کند و این زن 
از ناحیه لگن دچار شکستگی می‌شود. مصدوم این حادثه 
توســط عوامل اورژانس به بیمارســتان منتقل می‌شود، 
اما به دلیل کهولت ســن و شدت مصدومیت بعد از مدتی 
در بیمارســتان فوت می‌کند. با مرگ ایــن زن پرونده‌ای 
درخصوص این حادثه تشکیل و به دادسرای جنایی ارسال 
می‌شود. بازپرس محسن مدیر روستا مسئول رسیدگی به 
این پرونده می‌شود. اما در حالی که این پرونده در مراحل 
بررسی ابتدایی بود، خانواده این پیرزن از شکایت صرف‌نظر 
کردند. این خانواده علت گذشت‌شان را سن پایین راکب 
دوچرخه و اتفاقی‌بودن ایــن حادثه عنوان کرده‌اند، تا این 

پرونده در همان ابتدای رسیدگی مختومه شود.    

محکومیت دو مجرم حیوان‌آزار به 500 ساعت 
خدمت رایگان محیط‌زیستی

ایســنا| دو مجرم حیوان‌آزار در هوراند به انجام 500 
ساعت خدمات عمومی رایگان محیط‌زیستی و مطالعه و 
پخش کتاب محیط‌زیستی محکوم شدند.دادگاه عمومی 
هوراند دو حیوان‌آزار را که یک قــاده روباه گرفتار در چاه 
را با سنگ و چوب شکنجه داده و کشــته بودند، به انجام 
500 ساعت خدمات رایگان به عنوان همیار محیط‌زیست 
و خواندن یک کتاب در مــورد نقش و اهمیت حیوانات در 
طبیعت یا نحوه ارتباط انســان با حیوانات )زیر نظر اداره 
حفاظت محیط‌زیست( و توزیع 50 جلد از همان کتاب در 
روستا به عنوان جایگزین پنج ماه حبس تعزیری محکوم 
کرد.در حکم این مجرمان آمده است »در صورت تخلف از 
حکم دادگاه، به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رأی دادگاه 
برای بار نخست یک‌چهارم تا یک‌دوم به مجازات مورد حکم 
افزوده و در صورت تکرار، مجازات حبس اجرا می‌ش��ود.« 
چنانچه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکومان حاکی 
از اصلاح رفتارشان باشد، دادگاه می‌تواند به پیشنهاد قاضی 
اجرای احکام برای یک بار بقیه مدت  را تا نصف کاهش دهد.

 دستگیری پرماجرای »وحید سلطان«
 از معروف‌ترین سارقان تهران

شهروند| »وحید سلطان« یکی از معروف‌ترین سارقان 
کیف‌قاپ و موبایــل قاپ تهران در جنوب شــرق پایتخت 
دستگیر شد. ســرهنگ ظهیری، رئیس پلیس پیشگیری 
تهران بزرگ درباره این پرونده گفت: »پس از محاصره محل 
اختفای »وحید سلطان«، این فرد که متوجه حضور ماموران 
پلیس شــده بود، خود را به بالکن طبقه ســوم ساختمان 
رســاند و با تهدید ماموران به پرتاب کردن خود به پایین، به 
دنبال راهی برای فرار از دســت ماموران بود. با هوشــیاری 
ماموران پلیس در اقدامی زیرکانه، دستگیر شد.« بر اساس 
گفته سرهنگ ظهیری، این فرد با یک موتورسیکلت تیزرو 
پرقدرت، به صورتی کاملًا حرفه‌ای اقدام به سرقت موبایل و 
کیف به صورت کش‌روی می‌کرد.سرهنگ کیوان ظهیری 
با اشاره به دستگیری یکی از معروف‌ترین سارقان کیف قاپ 
و موبایل قاپ تهران که دارای سوابق دستگیری متعدد بوده 
ادامه داد: »به دنبال دســتگیری یکی از سارقان در محدوده 
اسلامشهر و چهاردانگه به اتهام سرقت موبایل و کیف، وی در 
تحقیقات پلیس آگاهی اسلامشهر به مشارکت و همدستی 
یکی از سارقان بسیار معروف کیف‌قاپ و موبایل قاپ پایتخت 
اعتراف کرد و با توجه به این اعترافات، دستگیری این فرد در 
دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت. با توجه به اینکه این 
سارق که به »وحید سلطان« معروف بود، پیش از این دارای 
سوابق دستگیری به اتهاماتی از قبیل شرارت، شرب خمر، 
سرقت و کیف‌قاپی بود، دستگیری وی با همکاری ماموران 
پلیس کلانتری ۸۵۱ کیانشهر پیگیری شد. همکاران ما با 
شناسایی مخفیگاه این متهم در شهرک جمهوری کیانشهر، 
محل اختفای وی را تحت نظر گرفته و در فرصتی مناسب، 
این محل را به صورت کامل پوشــش دادند. پس از محاصره 
محل اختفای »وحید سلطان«، این فرد که متوجه حضور 
ماموران پلیس شده بود، خود را به بالکن طبقه سوم ساختمان 
رســاند و با تهدید ماموران به پرتاب کردن خود به پایین، به 
دنبال راهی برای فرار از دســت ماموران بود  که با هوشیاری 

ماموران پلیس در اقدامی زیرکانه، دستگیر شد.«

ذره‌بین
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نوزادی که درون کیسه زباله در شهر کرمانشاه رها شده بود، توسط ماموران پلیس کشف و به تیم سیار 
بهزیستی استان تحویل داده شد. نوزاد پسر توسط یکی از شهروندان ساعت 7:30 صبح روز جمعه )19 
مرداد( در بوستان جنب میدان آزادگان شهر کرمانشاه درون یک کیسه زباله پیدا می‌شود که گزارش آن 
به اطلاع پلیس 110 می‌رسد. پرسنل بهزیستی نیز با گرفتن مجوز از قاضی کشیک وسیله انتقال این 
نوزاد به شیرخوارگاه در ساعت 8:30 صبح را فراهم می کنند. این نوزاد دو روزه هم‌اکنون در سلامت کامل 

به سر می‌برد و هیچ اطلاعی از والدین او نیز در دست نیست.

کشف یک 
نوزاد در کیسه 
زباله

شروع صفحه‌آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر‌دبیردبیر سرویسصفحه‌ آرا: ؟؟؟30 / 15

اتمام صفحه‌آرایی
16 / 00

شروع صفحه‌آرایی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه‌آرایی:  ؟؟ / ؟؟

در هر یـک از اتاق‌هـای منزل 
یـا محـل کار مکان‌هـای امن 
را تعییـن کنیـد. ایـن مـکان 
میـز  یـک  زیـر  می‌توانـد 
محکم، یـا کنار دیـوار داخلی 

بـه دور از پنجـره باشـد.

شهروند| یکی از بازیکنان کبدی کرمانشــاه در پی حمله فرد ناشناسی 
به قتل رســید. عادل کرمی، جوان 25 ســاله در این حادثه به ضرب چاقو 
کشته شد. این حادثه پنجشنبه‌شــب در محله حافظیه کرمانشاه رخ داد. 
ضارب بلافاصله از صحنه جنایت متواری شــد و تحت تعقیب پلیس است. 
هنوز خبری از علت و انگیزه این حادثه در دست نیست. با وجود این، پلیس 
درحال بررسی این حادثه است و براساس شنیده‌های خبرنگار»شهروند« به 

سرنخ‌هایی هم رسیده است. 
خبر این حادثه را سرهنگ محمدرضا آمویی، معاون اجتماعی نیروی انتظامی 

استان کرمانشــاه اعلام کرد. به گفته او، این حادثه پنجشنبه‌شب در شهرک 
حافظیه کرمانشــاه رخ داد. عادل کرمی، بازیکن تیم کبدی کرمانشاه به دلیل 
نامعلوم از سوی فرد ناشناســی مورد حمله قرار گرفت و از ناحیه سینه و قلب 
بشدت مجروح شد. به گفته شاهدان، ضارب یک نفر بوده که بلافاصله از محل 
متواری شده است. پس از وقوع این حادثه موضوع به اورژانس و پلیس اطلاع داده 
شد. با حضور عوامل اورژانس درمحل حادثه مشخص  شد که عادل 25 ساله در 
همان محل به دلیل شــدت خونریزی جان سپرده است. با تایید خبر قتل این 
بازیکن، ماموران آگاهی ویژه قتل در جریان این حادثه قرار گرفتند و تحقیقات 

درباره این حادثه را آغاز کرده‌اند. درحالی که برخی رســانه‌ها عادل کرمی را 
بازیکن سابق تیم ملی کبدی اعلام کرده‌اند، مسئولان فدراسیون این رشته 
ورزشــی هرگونه عضویت این بازیکن در تیم ملی کبدی کشور را تکذیب 
می‌کنند. ابوذر مارک الهی، روابط‌عمومی و ســخنگوی فدراسیون کبدی 
کشورمان در گفت‌وگو با »شهروند« ضمن تایید خبر قتل یکی از بازیکنان 
کبدی در کرمانشاه در این‌باره توضیح داد: »متاسفانه یکی از بازیکنان تیم 
کبدی کرمانشــاه در حادثه‌ای با ضربات چاقو به قتل رسیده است، اما این 

بازیکن هیچ‌وقت عضو تیم ملی کبدی کشورمان نبوده است.« 

همسرتان چند‌سال داشت؟
متولد سال 46 بود. 

جانباز بود؟
بله. جانباز ‌30درصد بود و مشکل اعصاب و 
روان داشت. ‌31سال در کنارش زندگی کردم 
و همیشــه مراقبش بودم. هیچ‌وقت شکایتی 
نداشــتم و صبورانه و عاشقانه به او رسیدگی 

کردم. 
چطور ناپدید شد؟

پارسال تیرماه بود. من و قاسم و پسر و دختر 
و عروســم به تهران آمدیم، هم برای تفریح 
آمده بودیم و هم می‌خواستیم برای زیارت به 
قم برویم. قرار بود دو سه روزی در تهران خانه 
دخترم بمانیم و بعد به قم برویم. روز نخســت 
رسیدنمان به تهران بود. همگی با هم به پارک 
افسریه رفتیم. آنجا نشستیم و شام خوردیم. 
قاســم زودتر شــامش را خورد و گفت که 
می‌خواهد در همان حوالی پیاده‌روی کند، ولی 
من مخالفت کردم. گفتم همین جا پیش ما بمان 
بعد از خوردن شام با هم به پیاده‌روی می‌رویم. 
او هم قبول کرد و کنار ما خوابید. اما در عرض 
چند دقیقه ناگهان دیدیم که قاســم نیست. 
اصلا نمی‌دانیم کی و چگونــه از جایش بلند 

شده و رفته بود. قاسم رفت و دیگر برنگشت. 
بعد از ناپدید شدن همسرتان چه کار کردید؟

کل پارک را جســت‌وجو و به ماموران پارک 

اعلام کردیم و آنها هم همه جا را گشتند، ولی 
قاسم نبود. بعد از آن به کلانتری نبرد رفتیم و 
شکایت کردیم. عکســش را هم دادیم، ولی 
دیگر فایده‌ای نداشت. مرتب از طریق دادسرا 
و کلانتــری پیگیر بودیم، اما شــوهرم پیدا 

نمی‌شد. 
چند وقت بعد متوجه شدید که به افغانستان 

فرستاده شده؟
قاسم تیرماه ناپدید شد و اسفند ماه بود که 

با ما تماس گرفتند و 
در  قاسم  نام  گفتند 
میان افغانستانی‌های 
مهاجــری کــه به 
فرستاده  افغانستان 
دیــده  شــده‌اند، 
شــده؛ بلافاصله به 
قاسم  که  اردوگاهی 
را فرســتاده بودند 
رفتیم. شــوهرم نام 
خودش را درســت 
گفته بــود، ولی آنها 
بــا تصــور این‌که 
افغانســتانی  او 
به  را  شوهرم  است، 
فرستاده  افغانستان 

بودند. 
متوجــه  وقتــی 
افغانستان  به  شدید 

فرســتاده شــده، چرا همان زمان برای پیدا 
کردن شوهرتان به آنجا نرفتید؟

پســرم می‌خواســت برود، اما پاسپورتش 
گم شــده بود. رفت اقدام کند، گفتند 6 ماه 
طول می‌کشــد، برای همین پســرم تصمیم 
گرفت به صــورت غیرقانونی بــه آنجا برود، 
ولی من و خواهرانش مانع شــدیم. به او گفتم 
اگــر غیرقانونی بروی نگرانــی‌ام چند برابر 

می‌شود. با کلی التماس پسرم را راضی کردم 
تا آماده‌شدن پاسپورتش صبر کند. تا این‌که 
بالاخره پاســپورتش را گرفت و به افغانستان 
رفت. آنجا بود که خبر تلــخ مرگ پدرش را 

شنید. 
چطور به شما خبر داد؟

با موبایل پســرم، مردی افغانستانی با من 
تماس گرفت و گفت پسرتان حالش بد شده 
اســت. خیلی نگران شــدم و به او التماس 
کردم گوشــی را به 
وقتی  بدهد.  پسرم 
را  گوشــی  پسرم 
می‌زد  فریاد  گرفت، 
می‌ریخت.  اشک  و 
بودند  گفتــه  او  به 
پدرت بر اثر سرما و 
همان  در  گرسنگی 
روســتا جان باخته 
قاسم  گویا  اســت. 
در فصل زمســتان 
زمانی که هوا خیلی 
سرد بوده، در همان 
روســتایی که او را 
بودند،  فرســتاده 
روســتای  یعنــی 
زرنج، جــان باخته 
بود. آن هم غریبانه 
و بدون این‌که کسی 
از خانواده و آشــناهایش در کنارش باشند. 
شوهرم را فقط از روی ظاهرش به افغانستان 
فرســتاده بودند و آنجا رهایش کرده بودند. 
شــوهر مظلوم و بی‌دفاع مــن، بی‌رحمانه و 
دردناک جان باخت و ما نتوانســتیم نجاتش 
دهیم، در صورتی که ناپدید شدنش را همه جا 
اعلام کرده بودیم. در این یک‌سال هیچ کجا 
نبود که نگشته باشــیم. هیچ تلاشی نبود که 

برای پیدا کردن قاسم نکرده باشیم. در آخر 
هم خبر تلخ مرگ او را شنیدیم. 

جسد را تحویل گرفتید؟
نــه. الان ناراحتی ما همین اســت، حتی 
جسدی هم از قاسم نیست که به ما بدهند. او 
را همراه 50 مرد افغانستانی دفن کرده بودند. 
حالا نمی‌دانند کدام جسد متعلق به شوهرم 

است. 
از جایی هم شکایت کرده‌اید؟

بله. ما از آن اردوگاهی که شــوهرم را بدون 
چک‌کردن هویتش و فقــط از روی ظاهر به 
افغانستان فرستادند، شکایت داریم و پرونده 
هم در دادسرای قم درحال پیگیری است. چرا 
باید یک ایرانی جانباز، کسی که به کشورش 
این همه خدمت کرده، دچار چنین سرنوشت 

تلخی شود. 
چه درخواستی از مسئولان دارید؟

ما فقــط جســد قاســم را می‌خواهیم. 
درخواست‌مان این اســت که جسدش را به 
کشــورش برگردانند. این موضوع را به بنیاد 
شــهید هم اعلام کرده‌ایم، آنها گفته‌اند باید 
از طریق دادســرا پیگیری کنیــم. ما نه پول 
می‌خواهیم و نه هیچ چیز دیگری؛ با این‌که با 
سختی زندگی می‌کنیم و نبود قاسم زندگی‌مان 
را با ســختی مواجه کرده است، ولی درحال 

حاضر فقط جسد شوهرم را می‌خواهم. 
چند فرزند دارید؟

چهار دختر و دو پسر دارم. یک پسر و دخترم 
ازدواج کرده‌اند و من با پسر و دو دختر دیگرم 
زندگی می‌کنــم. بعد از رفتن قاســم خیلی 
تنها شده‌ایم، حتی خانواده همسرم هم ما را 
مقصر این ماجرا می‌دانند. سختی‌های زیادی 
کشیده‌ایم و فرزندانم بی‌تاب پدرشان هستند. 
برای همیــن انتظار داریم حالا که شــوهرم 
آن‌قدر غریبانه جان باخت، حداقل جسدش را 

به کشورش برگردانند. 

ماجرای تلخ جانباز گمشده‌ای که دور از خانواده بر اثر سرما و گرسنگی جان باخت

دیپورت اشتباهی به افغانستان و مرگ در غربت
  همسر قاسم رضایی: درخواست‌مان این است که جسد همسرم را به کشور برگردانید

سیما فراهانی| درســت یک‌سال پیش بود. 
برای تفریح به پارکی در تهران رفته بودند که 
قاسم ناپدید شــد. پدر خانواده رفت و دیگر 
هرگز بازنگشــت. مرد جانبازی که به خاطر 
بیماری اعصاب و روان نتوانست راه خانه‌اش را 
پیدا کند. در پارک افسریه ناپدید شد و سر از 
افغانستان درآورد. فقط به خاطر ظاهرش او را با 
یک مرد افغانستانی اشتباه گرفتند. از تهران به 
افغانستان منتقل شد و میان چندین مرد افغان 
در روستایی دور افتاده در افغانستان رها شد. اما 
سرنوشت تلخ قاسم به این‌جا ختم نشد. مرد 51 
ساله در آن روستای غریب، به خاطر گرسنگی و 
سرمای زیاد غریبانه جان باخت. زندگی‌اش برای 
همیشه تمام شد بی‌آن‌که بداند خانواده‌اش همه 
جا را به دنبال او زیر پا گذاشته‌اند. پسر قاسم، 
وقتی برای پیدا کردن پدرش راهی افغانستان 
شد، بعد از شــنیدن خبر مرگ دردناک پدر 
بیمارش، حال و روز بدی پیدا کرد. یک‌سال تمام 
جست‌وجو کرده بودند و حالا باید برای رسیدن 
جنازه پدر به دستشان دعا کنند. جسدی که 
در میان 50 مرده ناشناس دفن شده و هیچ‌کس 
نمی‌داند کدام جســد متعلق به قاسم است. 
این مرد ایرانی جانباز در روستایی دورافتاده، 
غریبانه خاک شــده و حتی حالا خانواده‌اش 
نمی‌توانند جسد او را هم ببینند. قاسم مظلومانه 
در سرمای یک روســتای غریب جان باخت و 
یک‌سال جست‌وجوی همســر و فرزندانش 
بی‌نتیجه ماند. حالا خانواده‌اش از کســانی که 
او را به افغانستان فرستادند، شکایت دارند و 
تنها خواسته‌شــان برگرداندن جسد قاسم به 
کشورش است. همسر قاسم رضایی در گفت‌وگو 
با خبرنگار »شــهروند« ماجرای یک‌ســال 

غم‌انگیز زندگی‌شان را روایت کرد:  

دعوا بر سر عضویت مقتول کرمانشاهی در تیم ملی کبدی


